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روايات براي  بر آنيم تا پاره اي از مسايل زندگي اخروي و صحنه هايي را كه قرآن ومبحث در اين 

 .انسان پس از رستاخير ترسيم مي كند، مورد بررسي قرار دهيم

 تأكيد قرآن بر معاد

آسماني و  ريم آخرين كتابقرآن ك. دعوت به معاد باوري يكي از ويژگي هاي اديان الهي است

ظلمت ها و تصديق  هدايت كننده ي بشر به سوي عالم نور و رها كننده ي وي از همه ي پليدي ها و

بي . تفصيل سخن گفته است كننده ي كتب آسماني پيشين درباره ي رجوع انسان به سوي خداوند به

شواهد ذيل مي . ار نگرفته استقر شك پس از دعوت به توحيد، مقوله اي به اين اندازه مورد تأكيد

 :دهد تواند اهميت معاد را از ديدگاه قرآن كريم نشان

 .الف ـ كثرت آياتي كه زندگي آدمي را در برزخ و قيامت توضيح ميدهد

 :است ب ـ معاد باوري از اركان ايمان است زيرا در كنار ايمان به خداوند قرار گرفته

 )232/ بقره (».واليوم الآخر ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن باالله»

 :و انكار آن در رديف انكار خداوند واقع شده است

 )29/ توبه (» .قاتلوا الذين لايؤمنون باالله ولا باليوم الآخر»

 :و از اين روست كه دعوت مردم به معاد در سرلوحه ي برنامه ي انبيا بوده است

» .يومكم هذا يكم آياتي وينذرونكم لقاءيا معشر الجنّ والانس الم يأتكم رسل منكم يقصون عل»

 )130/ انعام (

 :ج ـ خداوند به پيامبر دستور مي دهد كه بر وقوع قيامت قسم يادكند

 )53/ يونس (» .و يستنبؤنك احقّ هو، قل اي وربي انّه لحقّ»
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 )7/ تغابن (» .زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا، قل بلي وربي لتبعثنّ»

 :ر صورت منتفي بودن معادد ـ عبث بودن خلقت د

 )115/ مؤمنون (» .أفحسبتم انمّا خلقناكم عبثا وانكّم الينا لاترجعون»

 استدلال قرآن بر معاد

استدلال بر معاد مي  قرآن كريم، در عين آنكه ايمان به معاد را ضروري مي شمارد، در مواردي نيز به

اين استدلال . تعقل و خردورزي است ماني باپردازد و اين مطلب گواه بر منافات نداشتن مقوله هاي اي

. خداشناسي صحيح و مصون از خطا به انجام نمي رسد ها مبتني بر خداشناسي است و معادشناسي بدون

يا صفات سلبي هم چون ... خداوند چون حكمت، قدرت، صدق و بر اين اساس، اسما و صفات ثبوتي

بنابراين اصل معاد هم از راه . لي بر تحقق معاد باشدمي تواند دليلي عق امتناع لهو و ظلم از خداوند،

مي  كه گاه با هدايت متون ديني به مواد و مقدمات لازم به انجام(هم از راه برونْ ديني  درونْ ديني و

را كه مبتني بر  در اينجا به اختصار پاره اي از استدلال هاي قرآن بر معاد. قابل اثبات است) رسد

 :يادآور مي شويمحكمت و عدل الهي است 

زمين مي  الف ـ قرآن بقا و جاودانگي و رجوع به سوي خداوند را توجيه كننده ي خلقت آسمان و

خالق حقّ است  داند و حذف معاد را موجب عبث و بيهودگي خلقت عالم مي شمارد، در حالي كه هم

 .و هم خلقت او، و باطل به هيچ روي به طبيعت حق راهي ندارد

» .اكثرهم لايعلمون ما خلقناهما الاّ بالحقّ ولكنّ. سموات والارض وما بينهما لاعبينو ما خلقنا ال»

 )38ـ  39/ دخان (

 )85/ حجر (».لاتية وما خلقنا السموات والارض وما بينهما الاّ بالحقّ وانّ الساعة»
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ان كه كودك هم چون افعال ;لعب به افعالي گفته مي شود كه غايت آن ها خيالي است، نه واقعي

از اعمال واقعي يعني  و چون افعال لعب صاحب خود را. صرفاً از توهم و خيال كودكانه ناشي مي شود

بر اساس آيه ي ياد شده . شمار مي روند اعمالي كه غايت حقيقي دارند، باز مي دارد، از مصاديق لهو به

بث و بيهوده مي شود و و نيستي برود، وجودش ع اگر خلقت عالم، غايتي نداشته باشد و رو به عدم

 .است خداوند منزه از كار عبث و بيهوده

كرده حق را  خداوند بسياري از امور را به وجدان و بنياد اخلاقي آدمي سپرده است، تا خود داوري

هدف و مقصدي از آن  چگونه مي توان پذيرفت كه انسان عاقلي كاري را انجام دهد و هيچ. دريابد

از او مي پرسند چرا كاري را انجام  و يا وقتي. ازد كه مي خواهد نابودش كندچيزي را بس. نداشته باشد

شما . خداوند ما را به وجدانمان ارجاع مي دهد حال كه چنين است،. مي دهد توجيهي نداشته باشد

كه علم و قدرتش مطلق و بي نهايت است، عبث و بيهوده  آدميان چگونه مي توانيد كار خداوندي را

پس كل نظام مخلوقات باقي و . خداوند را عبث و بيهوده مي نماياند انكار معاد خلقت. تلقي كنيد

 .بود برقرار خواهد

 :است درباره ي ضرورت معاد و جاودانگي آدمي و ملازمه ي نفي معاد با عبث و بيهودگي آمده

 )115/ مؤمنون (» .أفحسبتم انمّا خلقناكم عبثا و انكّم الينا لاترجعون»

سوي خداوند و  يا توجيه كننده ي خلقت آسمان ها و زمين و از جمله انسان، بازگشت بهبنابراين، 

توجيه گر وجود انساني  جاودانگي است و يا توجيه كننده ي خلقت آسمان و زمين، وجود انسان و

في المثل، از . بيش تري تأييد مي كند اما به نظر مي رسد كه نظريه ي اول را شواهد. جاودانگي اوست
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حيوانات از جاودانگي شخصي برخوردارند، هر چند  اره اي آيات چنين به دست مي آيد كه همه يپ

 :سخن نرفته است به تفصيل در كيفيت زندگي اخروي آن ها

الكتاب من شيء ثم الي  وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الاّ امم امثالكم ما فرّطنا في»

 )38 /انعام (» .ربهم يحشرون

چون دفع ضرر،  بر اساس اين آيه، همان طور كه در دنيا حيوانات در بسياري از جنبه هاي حياتي هم

شباهت دارد، در  باآدمي... جلب منفعت ،و جنبه هاي اخلاقي مانند حيله گري، جرأت، جبن و

. شار عطّلتو اذا الع«آيه ي  شاهد ديگر بر اين سخن. جاودانگي و حشر به سوي خداوند نيز چنين اند

 .است)4ـ  5/ تكوير (» واذا الوحوش حشرت

شريك خدا  هم چنين آياتي بر اين معنا دلالت دارد كه سنگ ها، بت ها و همه ي مخلوقاتي كه

نظام ديگري بر پا  پنداشته مي شدند در قيامت حاضر و به جهنم ريخته مي شوند و آسمان و زمين با

منتفي بودن نابودي و  جاودانگي همه ي موجودات وهمه ي اين شواهد حكايت از . خواهد شد

بودن خلقت آن است، هيچ  بنابراين اگر انعدام موجودي مستلزم عبث. اضمحلال آن ها مي كند

 .اخروي در قيامت حاضر خواهد بود موجودي از ميان نخواهد رفت و با انتقال از دنيا به چهره ي

است، پس  عدالتي مي شمارد و چون ظلم منتفيب ـ قرآن كريم حذف معاد را مستلزم ظلم و بي 

 .معاد به ضرورت ثابت و محقق است

 :دو دليل ياد شده را مي توان از آيه ي بيست و دوم سوره ي جاثيه دريافت

 }22/ جاثيه { .وخلق االله السموات والارض بالحقّ و لتجزي كلّ نفس بما كسبت وهم لايظلمون»
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ناپاكي  راي آن است كه طاعت پاس داشته شود و به معصيت وبر اين اساس، خلقت آسمان و زمين ب

انساني جزاي عمل خويش  عدل الهي به پادارنده ي عالمي است كه در آن هر. كيفر عادلانه داده شود

باشد و نه از نظر تجربي چنين عالمي  را بازيابد و چون دنيا نه از نظر وجودي مي تواند چنان عالمي

پس انكار كنندگان آخرت و . آخرت است در كار است و آن سراياست، پس عالمي جز دنيا 

مانند زندگي و مرگ مؤمنان و درست كاران  بدكاران چه بد گمان مي كنند كه زندگي و مرگ آنان

 :است

محياهم  ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالّذين امنوا وعملوا الصالحات سواء»

 )21/ ثيه جا(» .ومماتهم، ساء مايحكمون

 )35ـ  36/ قلم (» .ما لكم كيف تحكمون. افنجعل المسلمين كالمجرمين»

در زمين  از اين رو قرآن كريم به آدميان هشدار مي دهد كه به عاقبت كار مجرمان بينديشند و

پس . مجازات مي كند سياحت كنند و دريابند كه خداوند چگونه مجرمان را به سبب اعمالشان در دنيا

دنيا كيفر و هر نيكي و طاعتي  هستي ظلم و ناپاكي بي جزا نمي ماند و چون هر ظلمي دردر نظام 

بنابراين آياتي كه بشر را به  ;است پاداش داده نمي شود، پس وجود عالم آخرت ضروري و لازم

دليل تجربي بر جزاي اعمال در نظام هستي سوق  سياحت در زمين فرا مي خواند، او را به سوي نوعي

 :دمي ده

 )69/ نمل (» .قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين»
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 پاسخ قرآن به اشكال منكران معاد

به . شدن است اما آنچه در قرآن بسيار بدان توجه شده است، استبعاد منكران معاد از دوباره زنده

 :تناع آن ندارندام هر چند هيچ دليلي بر ;گمان آنان احياي مجدد آدميان كاري غير ممكن است

بذلك من علم ان هم الاّ  وقالوا ما هي الاّ حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الاّ الدهر، وما لهم»

 )24/ جاثيه (» .يظنّون

كافران چه از وجود  يعني ;است اين استبعاد مستقيماً متوجه احياي دوباره ي ابدان از هم پاشيده شده

فهميدند كه روزي ابدان پوسيده  د يا نداشتند، دعوت انبيا را چنين ميروح و تجرد آن اطلاع داشتن

 :آنان بسيار عجيب بود شده انسان جمع و دوباره زنده خواهد داشت و اين براي

 )49 / اسراء(» .وقالوا أَءذا كناّ عظاما ورفاتا أَءناّ لمبعوثون خلقا جديداً»

 )66/ مريم (» .ويقول الانسان أَءذا ما مت لسوف اخرج حيا»

 :و از اين رو گاهي معاد را از مقوله ي اساطير يا سحر مي شمردند

 )7/ هود (» .مبين ولئن قلت انكّم مبعوثون من بعد الموت ليقولنّ الّذين كفروا ان هذا الاسّحر»

ندارد و  قرآن كريم گوشزد مي كند كه برانگيخته شدن ابدان به دست تواناي ربوبي جاي تعجب

 :ر شك و ترديد منكران معاد استشگفتي د

 )5 / رعد(» .وان تعجب فعجب قولهم أءَذا كناّ ترابا أَءناّ لفي خلق جديد»

 :آن گاه از راه هاي متفاوتي به اين استبعاد پاسخ مي گويد

ساحت  به طوري كه در ;الف ـ در دسته اي از آيات قدرت نامتناهي خداوند را تذكر مي دهد

مقدور خداوند است و  هيچ كاري آسان تر از كار ديگر نيست و ايجاد هر امر ممكنقدرت نامتناهي او 
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خداوند نه فقط آدميان كه سراي  پس. معاد جسماني و برانگيخته شدن آدميان ممكن است نه ممتنع

 :قيامت را نيز برپا خواهد كرد

 )19 بوتعنك "اولم يروا كيف يبدء االله الخلق ثم يعيده، انّ ذلك علي االله يسير»

علي كلّ شيء  والله غيب السموات والارض، وما امرالساعة الاكّلمح البصر او هو اقرب، انّ االله»

 )77/ نحل (» .قدير

تا استبعاد  ب ـ خداوند در پاره اي ديگر از آيات،انسان را به تأمل در خلقت خود فرا مي خواند

كردن مجدد او امر  كي است و نه زندهنه اصل خلقت او كار كوچ. برانگيخته شدن او را درهم شكند

است، مي تواند بر پا كننده ي  پس همان قدرت نامتناهي كه پشتوانه ي اصل خلقت انسان. دشوارتري

 :سراي آخرت او همباشد

 )51/ اسراء (» .فسيقولون من يعيدنا قل الذّي فطركم اول مرّة»

اول مرّة، وهو  قل يحييها الّذي انشاها. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحي العظام وهي رميم»

 )78ـ  79/ يس (» .بكلّ خلق عليم

دوباره را به  ج ـ در بخش ديگري، با ذكر روي دادهاي تجربي و قابل مشاهده، كيفيت زنده شدن

 :اذهان نزديك مي كند

شيء  علي كلّ فانظر الي اثار رحمت االله كيف يحي الأرض بعد موتها، انّ ذلك لمحي الموتي وهو»

 )50/ روم (» .قدير

 )11/ زخرف (».تخرجون والّذي نزلّ من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة ميتا، كذلك»

 :مي كند د ـ در جاي ديگر، نمونه هايي از زنده كردن آدميان براي امت هاي پيشين را يادآوري
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 )73/ بقره (» .فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحي االله الموتي»

 )49/ آل عمران (» .كمه والابرص واحي الموتي باذن االلهوابرء الا»

 :هـ ـ در آياتي ديگر، شهودات انبياي الهي را بازگو مي كند

قلبي قال فخذ  واذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحي الموتي قال اولم تؤمن قال بلي ولكن ليطمئنّ»

ادعهنّ ياتينك سعيا واعلم انّ االله  ثم اربعة من الطيّر فصرهنّ اليك ثم اجعل علي كلجّبل منهنّ جزءاً

 )260/ بقره (» .عزيز حكيم

 تعبيرهاي قرآن از رستاخيز

را بيان مي  قرآن كريم از روز قيامت به اسامي مختلفي ياد مي كند، و در هر يك وجهي از وجوه آن

 :پاره اي از اين اسامي بدين قرار است. كند

آن روز . برخاستن ر در قرآن آمده، مصدر است به معنايبا 170اين كلمه كه : الف ـ يوم القيامة

معنا باشد كه مردم در برابر  و ممكن است قيامت به اين. روزي است كه انسان ها از قبر برمي خيزند

 :پروردگار جهانيان به پا مي ايستند

 )6/ مطففين (» .يوم يقوم الناّس لرب العالمين»

شايد دليل  .اول تا آخر همه در يك صحنه جمع مي شوندروزي كه همه مردم از : ب ـ يوم الجمع

دارد و محاسبه اعمال  آن اين باشد كه اعمال هر انساني بر زندگي ساير آدميان در طول تاريخ تأثير

 :بدون حضور همگاني به انجام نميرسد

 )49 ـ 50/ واقعه (» .لمجموعون الي ميقات يوم معلوم. قل انّ الاولين والاخرين»

 )روز برانگيخته شدن. ( م البعثج ـ يو
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 )روزي كه آدميان از قبرها خارج مي شوند. (د ـ يوم الخروج

قيامت به اين معنا  شايد. حسرت به معناي اندوه و غم براي چيز از دست رفته است: هـ ـ يوم الحسرة

و  براي پاره اي قصور روز حسرت است كه كافران براي از دست دادن سعادت جاودانه و ديگران

 .مي خورند كوتاهي هاي خود و در نتيجه بر از دست دادن درجات والاتر حسرت

 )39/  مريم(».وانذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر وهم في غفلة وهم لايؤمنون»

باطل  قيامت روزي است كه حق و. فصل، جدا كردن دو چيز از يك ديگر است: و ـ يوم الفصل

گيرد، و يا ميان  در دنيا باطل گاهي صورت حقّ به خود مي زيرا. آشكار شده از هم جدا مي شوند

 :پرهيزگاران و مجرمان فاصله مي افتد

 )59/ يس (» .وامتازوا اليوم ايها المجرمون»

هشدار داده شده  در آيات متعددي به نزديك بودن قيامت. يعني روز بسيار نزديك: ز ـ يوم الازفه

 :است

 )18/ غافر (» .ي الحناجر كاظمينوانذرهم يوم الازفة اذالقلوب لد»

 )1/ انبياء (» .اقترب للنّاس حسابهم وهم في غفلة معرضون»

 :روزي كه به محاسبه اعمال آدمي پرداخته مي شود: ح ـ يوم الحساب

 )26ص(».انّ الذّين يضلّون عن سبيل االله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب»

مخلوق، يا انسان  مت روزي است كه همه ي خلايق، يا خالق وقيا. يعني روز ملاقات: ط ـ يوم التلاق

را آياتي تأييد مي كند كه  وجه دوم. و عملش، يا اهل آسمان و زمين يك ديگر را ملاقات مي كنند

 .لقاي پروردگار را در قيامت مطرح مي كند
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عذاب و اهل  لروزي كه اهل عذاب يك ديگر را ندا مي كنند يا اه. يعني روز ندا: ي ـ يوم التناد

 .سعادت يك ديگر را ندا مي كنند

پايان پذير  قيامت مانند دنيا دوره اي از زندگي است، اما بر خلاف آن كوتاه و: ك ـ يوم الاخر

 .نيست

روز (التغابن  ، يوم)روز تهديد(، يوم الوعيد )روز جاودانگي(ديگر از اسامي قيامت، يوم الخلود 

 .است... و) پايدار سراي(، الدار القرار )روز جزا( ، يوم الدين)مغبون كردن يك ديگر

 ظهور ناگهاني قيامت

قدري عظيم و  اين زلزله به. در هنگام ظهور قيامت زلزله اي شديد و مهيب عالم را فرا مي گيرد

موجود در دنيا را  سهمگين است كه قرآن در تبيين آن، زوالِ خالص ترين و شديدترين محبت هاي

 :كنند وري كه مادران كودكان شيرخوار خود را رها ميپيش مي كشد، به ط

كلّ مرضعة عما ارضعت  يوم ترونها تذهل. يا ايها الناّس اتقّوا ربكم، انّ زلزلة الساعة شيء عظيم»

 )1ـ  2/ حج(».ولكنّ عذاب االله شديد الناّس سكاري وماهم بسكاريوتضع كلّ ذات حمل حملها وتري

همه ي ارواح  زيرا در نفخ اول است كه. زله قبل از نفخ اول واقع مي شودبه نظر مي رسد كه اين زل

هايي در زمين زندگي مي  به حالت بي هوشي افتاده مي ميرند و در هنگام چنين زلزله اي هنوز انسان

ناگهاني با اين زلزله كه از علايم قيامت  گويا مردم در حال زندگي عادي خود هستند كه به طور. كنند

ديگري است كه به ظهور ناگهاني قيامت اشاره مي  شاهد اين سخن، آيات. واجه مي شونداست، م

 :كند

 )55 حج(» .ولايزال الذّين كفروا في مرية منه حتّي تأتيهم الساعة بغتة
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 )31انعام(» .قد خسر الّذين كذبوا بلقاء االله حتّي اذا جائتهم الساعة بغتة»

و علم  وم بشري به وقت قيامت دست رسي پيدا نخواهد كردو شايد از همين روست كه هيچ گاه عل

 .آن تنها در نزد خداوند ـ و هر كس كه او بخواهد ـ است

الاّ هو، ثقلت في السموات  يسئلونك عن الساعة ايان مرسيها قل انمّا علمها عند ربي، لايجليّها لوقتها»

انمّا علمها عند االله ولكنّ اكثر الناّس  والارض، لاتاتيكم الابّغتة يسئلونك كانّك حفي عنها، قل

 )187/ اعراف (» .لايعلمون

 نفخ صور

عالم دنيا و  كلمه ي صور ده بار در قرآن كريم به كار رفته است و همه ي موارد آن ناظر به پايان

 :براي صور دو معنا ذكر شده است. ظهور قيامت است

مادران  اوند همان طور كه در ارحامخد: صور جمع صورت است و بر اين اساس گفته اند: يك

بدان باز مي  اجزاي بدن را شكل و روح مي دهد، در قبور نيز اجزاي بدن را شكل داده ارواح را

 .گرداند

 .قيام كنند شاخي است كه در آن دميده مي شود، تا لشكريان به طور جمعي براي امر خطيري: دو

لوازم نفخ دوم  محقق مي شود و لوازم نفخ اول با دميدن در صور، هر حقيقتي كه داشته باشد، دوبار

 .متفاوت است

اخري فاذا هم  ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الارض الامّن شاء االله ثم نفخ فيه»

 )68/ زمر (» .قيام ينظرون
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بي  آيه، صعق و بر اساس اين. اين آيه تنها آيه اي است كه صراحتاً به هر دو نفخ اشاره مي كند

از موجودات مشمول اين  هوش افتادن اهل آسمان و زمين از لوازم نفخ اول است، هر چند پاره اي

آثار دو نفخ ياد شده مسلم است و از  اختلاف. و از لوازم نفخ دوم به پا خاستن آنان است. حكم نيستند

من شاء االله، وكل  في السموات ومن في الارض الاّ ويوم ينفخ في الصور ففزع من«اين رو در آيه ي 

: عده اي مي گويند. اختلاف شده كه آيا منظور نفخ اول است يا دوم )87/ نمل ) (355(».اتوه داخرين

است كه همه ي زندگان مي ميرند، چرا كه صعق و مرگ كه نتيجه ي هراس است  مراد آيه نفخ اول

 ن باورند كه مراد آيه نفخ دومگروهي ديگر بر اي. ي زمر بر نفخ اول مترتب شده است در آيه ي سوره

بودن در نفخ  و هم چنين هراسناك) و جملگي با زبوني رو به سوي او آورند(است، به دليل ذيل آيه 

در جمع اين قول . نيست دوم است، زيرا در نفخ اول ميراندن دفعي است و مجالي براي خوف و هراس

كند و از اين رو آثار نفخ اول و  بيان مي مي توان گفت كه آيه اصل نفخ را كه از علايم قيامت است

 .دوم را در كنار يك ديگر ذكر مي كند

دوم و لوازم آن  اما به نظر مي رسد بيش تر آياتي كه دميدن در صور را بيان مي كند، ناظر به نفخ

 :است

 )51/ يس (» .ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الي ربهم ينسلون

 )99/ كهف (» .جمعاً ونفخ في الصور فجمعناهم

 )18/ نبأ (» .يوم ينفخ في الصور فتأتون افواجاً

 )101مؤمنون(» .فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولايتساءلون
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اول را فرشته  نفخ. از پاره اي روايات بر مي آيد كه ميان نفخ اول و نفخ دوم فاصله اي وجود دارد

و ) فرشتگان و نفوس سعيد برزخي ه بدين وسيله همه ي اهل آسماناي به نام اسرافيل انجام مي دهد ك

البته، همان طور كه گذشت مرگ به معناي  همه ي اهل زمين و خلاصه هر صاحب روحي مي ميرد

را مي ميراند و حوادثي چون حركت كوه ها و به تب و  آن گاه خداوند اسرافيل) نابودي و زوال نيست

تبديل آن به زمين پاكي كه معصيتي روي آن صورت نگرفته  مين وتاب افتادن آسمان ها و بسط ز

سپس خداوند ندا مي دهد كه امروز . در اين فاصله اتفاق مي افتد است و هيچ كژي و اعوجاج ندارد

از آن خداوند يكتاي : كيست؟ اما پاسخي نمي آيد و خداوند خود پاسخ مي گويد فرمان روايي از آن

نفخ دوم به دست خداوند انجام مي شود و اهل آسمان و زمين زنده مي در اين هنگام  .قهار است

 .تا به حساب آن ها رسيدگي شود گردند

. دكّة واحدة وحملت الارض والجبال فدكتّا. فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة«بر اين اساس، آيه ي 

انند آيه سوره ي نمل اصل اول يا م به نظر مي رسد كه نفخ) 13ـ  15/ الحاقه (» فيومئذ وقعت الواقعة

 بنابراين مردن صاحبان روح و برچيده شدن وضع .نفخ را كه از مختصات قيامت است بيان مي كند

و زنده شدن خلايق و جمع شدن و گروه گروه گشتن آنان براي  از لوازم نفخ اول، عالم طبيعت يكنون

و قوت و صولت نفخ اول و . وم استخداوند براي همگان از لوازم نفخ د محاسبه و ظهور فرمان روايي

واحدة «است كه در تحقق لوازم آن ها نيازي به تكرار نفخ نيست و از اين رو به صفت  دوم به گونه اي

 .تأكيد شده است» )بار يك(

 :اما نفخ صور با تعبيرهاي ديگري نيز در قرآن كريم وارد شده است

 )8/ مدثر (» .فاذا نقر في الناّقور «
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 .اي كوبيدن است و ناقور چيزي است كه براي صدا كردن بر آن مي كوبندنقر به معن

صور را بيان  واژه ي صيحه، كه به معناي فرياد بسيار بلند و شديد است، كمابيش همان معناي نفخ

غالباً در مورد عذاب امت  در موارد سيزده گانه اي كه اين واژه در قرآن به كار رفته است،. مي كند

 .تحقق قيامت استهاي پيشين و 

 )41ـ  42/ ق (».الخروج يوم يسمعون الصيحة بالحقّ، ذلك يوم. واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب«

موجودات مي  در اين آيه، مراد از ندا نفخ صاحب صور است و نزديكي وي به سبب احاطه اش بر

و هم چنين است . نيست گريباشد و از اين رو نسبتش با همه يكسان است وبه كسي نزديك تر از دي

 :در آيات» زجرة«و » صاخّة«تعبير 

 )33/ عبس (» .فاذا جاءت الصاخّة «

 )13ـ  14/ نازعات (» .فاذا هم بالساهرة. فانمّا هي زجرة واحدة «

لوازم  اما همان طور كه ملاحظه شد، عده اي از حكم صعق و ميرانده شدن و هراس و خوف كه از

قيامت آن ها در حيات  بنابر يك نظر، اينان كساني هستند كه. استثنا شده اندنفخ اول و دوم است، 

توجهي به ذات خويش و محبتي  يعني بندگان خالص خداوند كه ;دنيوي و قبل از مرگ برپا شده است

جلال خداوند است و از اين رو از نفخ اول  به بقا ندارند، بلكه نظر ايشان به نور جمال و كبريايي

به . دوم به مرتبه اي والاتر از حيات پيشين بار مي يابند در آن ها حاصل نمي شود و در نفخدگرگوني 

 .كه دنيا و آخرت ايشان متحد شده، عمل و ثواب ايشان هم يكي است تعبير ديگر اينان كساني اند

 ».اعبد اعبد االله لا لرغبة ولا لرهبة بل انه اهل لان يعبد واني اهل لان «

 )39ـ 40/ صافات (» .الاّ عباداالله المخلصين. لاّ ماكنتم تعملونوما تجزون ا «
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 :قرآن كريم در وصف اين گروه مي فرمايد

اشتهت انفسهم  لايسمعون حسيسها وهم في ما. انّ الّذين سبقت لهم مناّ الحسني اولئك عنها مبعدون «

 )101ـ  103/ انبياء (» ... .لايحزنهم الفزع الاكبر. خالدون

  :دسته همان كساني باشند كه از بازخواست و حساب رسي معاف شده اندشايد اين 

 )127ـ  128/ صافات (» .الاّ عباداالله المخلصين. فانهم لمحضرون «

خودپرستي  زيرا كه كم ترين شايبه ي شرك و. و شيطان نيز هرگز اميد به چنين بندگاني نمي بندد

  .در جان و دل آنان رخنه نكرده است

 )82ـ 83/ ص (» .الاّ عبادك منهم المخلصين. ك لاغوينّهم اجمعينقال فبعزتّ «

مي پرسد  خداوند) پس از نفخ اول(به همين خاطر در پاره اي از روايات وارد شده است كه وقتي 

ازآن خداوند يكتا و  :كه امروز فرمان روايي از آن كيست؟ ارواح انبيا و حجج معصوم او مي گويند

 .قهار است

الله الواحد : وحججه فيقولون ، ثم تنطق ارواح انبيائه ورسله»لمن الملك اليوم«:  عزوّجلّويقول االله «

  .القهار

 نظام كاينات در هنگام ظهور قيامت

 همان طور كه گذشت، پس از نفخ اول كه همه ي موجودات صاحب روح چه در دنيا و چه در

حوادثي در عالم  ي مي افتند و مي ميرند،بي هوش برزخ و چه در زمين و چه در آسمان به حالت صعق و

كوه ها، آسمان ها،  قرآن كريم وضعيت. طبيعت رخ مي دهد و نظام كنوني عالم دگرگون مي شود
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درباره ي نقش كوه . بيان مي كند درياها، اختران و كواكب، زمين، خورشيد و ماه را در چنين مقطعي

 :ها در زمين مي فرمايد

 )7/ أ نب(» .والجبال اوتاداً «

 )10/ لقمان (» .والقي في الارض رواسي ان تميد بكم «

اضطراب و  اين كوه هاي عظيم و شامخ كه نماد قدرت و استواري اند، در هنگام ظهور قيامت با

چون حركت  حركتي كه هم ;رانش شديدي از جاي خود كنده مي شوند و به حركت در مي آيند

 :ابرها در آسمان است

 )10/ مرسلات (» .تواذا الجبال نسف «

 )10/ طور (» .وتسير الجبال سيراً «

 )88/ نمل (» .وتري الجبال تحسبها جامدة وهي تمرّ مرّ السحاب «

 .مي شوند و شايد در همين هنگام است كه چونان پشم زده شده مي گردند و به سان ريگ ها روان

 )5ـ  6/ واقعه (» .فكانت هباء منبثاًّ. وبست الجبال بساً «

 )5/ القارعه (» .وتكون الجبال كالعهن المنفوش «

 )14/ مزمل (» .يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيباً مهيلا «

خرُد شدن  و از آيات ديگر استفاده مي شود كه همواري زمين، پس از به حركت درآمدن كوه ها و

گشته بي آنكه  آن هاست، به طوري كه با زايل شدن كوه ها و برآمدگي ها، زمين آشكار و هموار

 :حجاب و حايلي در آن وجود داشته باشد

 )47/ كهف (» .ويوم نسير الجبال وتري الارض بارزة»
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/ طه (» .وجا ولا امتاع لا تري فيها. فيذرها قاعاً صفصفاً. ويسئلونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا «

 )105ـ  107

در اثر  كوه هاي راسخي كه هيچ نيرويي چون بادهاي سهمگين نمي توانست آن ها را تكان دهد،

 .ندارند حركت و كوبيده شدن به سرابي وهمي تبديل مي شوند كه هيچ نشاني از كوه بودن

 )20/ نبأ (» .وسيرت الجبال فكانت سراباً «

را گسترانيده  ن را براي آدميان قرارگاهي رام گردانيده و به سان فرشي آناما زميني كه خداوند آ

 .كوبد است، در روز قيامت زلزله اي شديد آن را فرا گرفته سخت درهم مي

 )1/ زلزال (» .اذا زلزلت الارض زلزالها «

ه اي زلزل به زمين باز مي گردد، احتمال دارد كه اشاره ي آيه به» زلزالها«از آنجا كه ضمير 

 .مخصوص زمين باشد

 )4/ واقعه (» .اذا رجت الارض رجاً «

 )21/ فجر (» .كلاّ اذا دكتّ الارض دكاّ دكاًّ «

 .گردد بر اساس آيات ديگر، در روز قيامت زمين كشيده مي شود و به زمين ديگري تبديل مي

 )3ـ  4/ انشفاق (» .والقت مافيها وتخلتّ. واذا الارض مدت «

 )48  ابراهيم(».الارض غير الارض والسموات وبرزوا الله الواحد القهاريوم تبدل  «

 تفاوت هاي نظام دنيا و آخرت

آخرت، غير از  از اين آيات چنين به نظر مي رسد كه با برچيده شدن عالم طبيعت، نظام حاكم بر

آخرت هم  رو نه آسمان از اين. آخرت مقصد عالم طبيعت است، نه عين آن. نظام موجود در دنياست
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هايش شباهتي به بوستان هاي دنيا دارد  چون آسمان دنياست، و نه زمين آن همانند اين زمين، نه بوستان

زمين آخرت غير از زمين . ارتباط با يك ديگر نيستند هر چند كه بي ;و نه آتشش به سان آتش دنياست

ما از زمين و ديگر موجودات فهم . مانند آنچه براي آخرت است دنياست، و براي دنيا زميني است نه

اما نبايد . براي فهم زمين و ديگر موجودات عالم آخرت در اختيار ما مي نهد عالم طبيعت اندك تواني

 به همين خاطر آخرت و قوانين و. كه آخرت همان دنياست كه دوباره تجديد بنا شده است گمان كرد

ناقص  ن تفاوتي كه ميان موجود كامل وهما ;احكام آن با دنيا و نظام قانون مندآن متفاوت است

 .وجوددارد

اما . سپارند پس مقصد، عالم آخرت است و همه نظام هستي با طوع و رغبت به سوي اين مقصد ره

لايه هاي وجودي خود به  اين هدايت و بيان الهي براي آن است كه انسان نيز اين واقعيت را با همه

معرفت و اخلاقي خويش در برابر  ست كاري كردن دستگاهرسميت شناخته، بدان ايمان آورد و با د

قيامت، در كنار حوادثي كه بر عالم طبيعت مي  از اين رو با برپا شدن. اين واقعيت ايستادگي نكند

 .دگرگون مي شود گذرد، وضعيت آدمي نيز از جهات مختلف

نمايان مي  ي آدميانبا فرو ريختن حجاب اسباب در آخرت، سلطنت و فرمان روايي الهي براي همه 

مخلوقات نافذ است، اما  هر چند خداوند هميشه مالك آسمان ها و زمين است و حكم او در ميان. شود

شهود كامل توحيد كمتر دست مي  ديده ها در جهان طبيعت گرفتار شرك و حجاب اسباب اند و به

 :آشكار مي گردد ليكن در قيامت فرمان روايي خداوند بر همگان. يابند

 )19/انفطار (» .يوم لاتملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ الله «

 )166/ بقره (» .وتقطّعت بهم الاسباب «
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نري معكم  ولقد جئتمونا فرادي كما خلقناكم اول مرّة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما «

 )94/ انعام (».زعمونت شفعاءكم الّذين زعمتم انّهم فيكم شركؤا لقد تقطّع بينكم وضلّ عنكم ما كنتم

بر آنان  از اين رو كساني كه در دنيا به رتبه ي خرق اسباب و حجاب ها، و شهود حق مي رسند و

و بازگشت به سوي  در دنيا عده اي به خداوند. توحيد حكومت مي كند، گويي قيامتشان برپا شده است

 :او يقين دارند و پاره اي گرفتار شك اند

 )4لقمان) (406(».ويؤتون الزكوة وهم بالاخرة هم يوقنون الّذين يقيمون الصلوة «

 )54فصلت) (407(».الا انهّم في مرية من لقاء ربهم، الا انهّ بكلّ شيء محيط «

 )55/ حج (».يوم عقيم و لايزال الّذين كفروا في مرية منه حتّي تاتيهم الساعة بغتة او ياتيهم عذاب «

ـ هر چند  شك نه بر اصل قيامت راه دارد. يان زايل مي شوداما در قيامت، اساس شك از وجود آدم

اين رو كافران و  از. عده اي بخواهند در آن شك كنند ـ و نه بعد از تحقق آن شكي باقي مي ماند

 :شكاكان نيز در آخرت مي گويند

 )46ـ  47/ مدثر (» .حتيّ اتينا اليقين. وكناّ نكذبّ بيوم الدين «

» .صالحا اناّ موقنون ناكسوا رؤسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعملولو تري اذالمجرمون  «

 )12/ سجده (

طلبي دو  دنياخواهي و آخرت. آري، دنيا و زينت هاي آن، آدمي را از عالم آخرت غافل مي كند

لت آدمي، عوارض غف به همين سبب جاي گرفتن دنيا در قلب ;مقوله ي قابل جمع با يك ديگر نيستند

دنيا كه تنها اندكي تأمل را مي  پي بردن به حقيقت. از آخرت يا شك در تحقق آن را به بار مي آورد

انسان . است، با رسوخ دنيا در قلب، كار دشوار مي شود طلبد و بي نياز از معلم و براهين و دلايل پيچيده
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درهاي . ي دنيا نيز بهره اي نداردآخرت محروم است كه از ايمان به ناپايدار دنيا زده نه فقط از يقين به

 يقين بسته است، تا آنكه ظهور حقيقت چنان شدت گيرد كه هر زنگاري را بزدايد و هر قفلي قلب او به

 :را بگشايد

 )22/ ق .(لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد«

زيرا آخرت  .ظهور تام مي يابدآخرت سرايي است كه باطل در آن به طور كامل سركوب شده حقّ 

تواند حق را بپوشاند و  دنيا تنها جايي است كه در آن باطل مي ;برخلاف دنيا ظرف عمل آدميان نيست

اعمال و ظهور كامل راستي است و  اما آخرت ظرف محاسبه ي. يا خود را به صورت آن نمايش دهد

 :ريزد هيچ چيز جز حق حكومت نكرده ظلم و ناپاكي فرو مي

 )39/ نبأ (» .ذلك اليوم الحقّ «

 )17/ غافر (» .لاظلم اليوم «

ديگر پيوند مي  و با از ميان رفتن باطل و ظلم حجاب اهل آسمان و زمين برداشته مي شود و با يك

 :خورند

 )25/ فرقان (» .ويوم تشقّق السماء بالغمام ونزلّ الملائكة تنزيلا «

 ;زمين است اكم بر زمين قيامت غير از نظام كنوني برممكن است مراد آيه اين باشد كه نظام ح

رواياتي است كه در آن ها آمده  شاهد اين معنا،. علاوه بر اينكه زمين قيامت با زمين دنيا فرق دارد

 .واقع نشده است است زمين قيامت زميني است كه هيچ معصيت و خطايي در آن

 يعني بارض لم» وتبدل الارض غير الارض«): ع(عن الحسين بن علي «

 ».مرة يكتسب عليها الذنوب بارزة ليست عليها جبال ولا نبات كما دحاها اول
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دنيا با نور  اشراق زمين در. چنان كه روشنايي زمين در قيامت با روشنايي آن در دنيا تفاوت دارد

 زيرا. روشن مي شود خورشيد، يا كواكب ديگر است، در حالي كه زمين قيامت به نور پروردگار

 :هاست قيامت ظرف فرو ريختن حجاب اسباب و ظهور كامل توحيد در ديده

 )69/ زمر (» ... .واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب «

مستند به  حال اين جوشيدن ;در هنگام ظهور قيامت، درياها شكافته مي شود و جوشان مي گردند

يا عامل ديگر،  ون زمين با درياهانزديك شدن اجرام آسماني است، يا مخلوط شدن مواد مذاب در

 .خداوند آگاه است

 )6/ تكوير (» .واذا البحار سجرت «

 )3/ انفطار (» .واذا البحار فجرت «

 :ماه خاموش مي گردد) در نتيجه(در هنگام ظهور قيامت خورشيد درهم پيچده شده 

 )1/ تكوير (» .واذا الشمس كورت «

 )8/ قيامت (» .وخسف القمر «

 :گان تيره و محو مي شوندو ستار

 )2/ تكوير (» .واذا النجّوم انكدرت «

 )8/ مرسلات (» .فاذا النجوم طمست «

ذيل اين معنا را  همان طور كه آيه ي ;باشد) بر زمين(ممكن است مراد از انكدار ستارگان فرو افتادن 

 :تأييد مي كند

 )2/ انفطار (» .واذا الكواكب انتثرت «
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پاره و شكافته  گام قيامت بركنده مي شوند و با سرعت به حركت مي آيند و پارهاما آسمان ها در هن

 .مي شوند

 )11/ تكوير (» .واذا السماء كشطت «

 )9/ طور (» .يوم تمور السماء موراً «

 )9/ مرسلات (» .واذا السماء فرجت «

نمي ماند،  ا در ظاهرهم چنان كه با پيچيده شدن كاغذ، مكتوبات آن پنهان شده هيچ اثري از آن ه

همان طور كه از غيب  آسمان نيز به قدرت خداوند درهم پيچيده مي شود و به غيب عالم باز مي گردد،

 :ظاهر گشته بود

انبياء (» .اناّ كناّ فاعلين يوم نطوي السماء كطي السجلّ للكتب، كما بدأنا اول خلق نعيده، وعداً علينا، «

 /104( 

 :دنيا، آسمان قيامت آشكار مي گردد پس از چيده شدن آسمان

 )48ابراهيم(».يوم تبدل الارض غير الارض والسموات وبرزوا الله الواحد القهار «

 انسان در قيامت

در ميان همه  هر چند قيامت در واقع غايت همه ي اشيا، و بازگشت آن ها به سوي خداوند است، اما

آدمي را پس از ظاهر  بيش ترين آيات قرآن وضعيت از اين رو. ي موجودات، انسان حالتي ويژه دارد

آدميان از قبور خود بر مي  گذشت كه پس از نفخ دوم،. شدن در نشئه ي آخرت توضيح مي دهند

بدين خاطر انسان ـ يعني . خود مي رسد زيرا تمام مراتب هويت انسان در جهان آخرت به كمال. خيزند

  .مجموع نفس و بدن ـ در آخرت حضور مي رساند
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 :سازيم نمونه اي از انبوه آياتي كه معاد جسماني آدمي را بيان مي كند، خاطر نشان مي

 ) حج(» .و انّ الساعة اتية لاريب فيها وانّ االله يبعث من في القبور «

 )55/ طه (» .منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخري «

 :باز مي گشت ان از معاد به زنده شدن مجدد ابدانو همان طور كه بيان شد، اساساً استبعاد كافر

 )2ـ  3/ ق (».أءذا متنا وكناّ ترابا ذلك رجع بعيد. فقال الكافرون هذا شيء عجيب «

 :و خداوند در پاسخ آنان مي فرمايد

 )4/3قيامت(».بلي قادرين علي ان نسوي بنانه. أيحسب الانسان ان لن نجمع عظامه «

» 81/ يس(».العليم موات والارض بقادرعلي ان يخلق مثلهم، بلي وهو الخلاقّأوليس الذّي خلق الس( 

اجزاي بدن  در دنيا،. بر اساس آيه ي اخير، آنچه در قيامت حاضر مي شود، مثل بدن دنيوي است

هاي مرده و از كار  آدمي پيوسته در حال تغيير و دگرگوني است و سلول هاي جديد جاي گزين سلول

زماني كه اجزاي بدني متفاوتي دارد  در عين حال اين هماني انسان در مقاطع مختلف افتاده مي شود و

زيرا . آدمي را بر عهده دارد، روح و نفس اوست تنها عاملي كه اين هماني و شخصيت. برقرار است

پس از مرگ بدن، نفس باقي است و در . تحول و تبدل باشد نفس جزء ندارد تا اجزاي آن در معرض

حال اگر بدن . قيامت بار ديگر با بدن خاكي خود ارتباط برقرار مي كند سر مي برد و در روزبرزخ به 

دنيوي قياس كنيم، بدن اخروي به راستي همانند بدن دنيوي است و به دليل همانندي  اخروي را با بدن

 همان طور كه در دنيا هم بدن شخص در طول زمان هم عين يك ديگرند و هم ;عين آن است كامل

با اين وصف بدن شخص در مجموع اين مقاطع خصوصيات و ويژگي هاي مخصوص . مانند يكديگر

 .خود را دارد كه هيچ بدن ديگري با آن در تمام جهات يكسان نيست به
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متلاشي شده و  بنابراين مثليت در آيه شريفه به مفهوم همانند بودن بدن تجديد شده است با بدن

به قرينه تحدي به قدرت و علم  زيرا. بلكه در جهت تثبيت اين هماني است ;منافاتي با اين هماني ندارد

از دوباره آفريني و دوباره سازي بدني  و خلاقيت، آشكار مي گردد كه مدلول آيه شريفه عبارت است

 .كه در دنيا بوده است

ي با همان در قيامت هم بدن برانگيخته شده از خاك بدن شخص است كه در عين حال رابطه ي اين

ـ را در نظر بگيريم،  حال اگر انسان اخروي ـ يعني مجموع نفس و بدن. بدن متلاشي شده در دنيا دارد

دريافت كه ابدان اخروي به طور كامل همانند  بنابراين از اين آيه مي توان. عين انسان دنيوي خواهد بود

 .وجود در دنياستو انحفاظ تشخص عين بدن م ابدان دنيوي است، و به دليل همانندي كامل

شود و خاك هر  اما در روايتي آمده است كه به هنگام برانگيختن ابدان، باراني بر زمين سرازير مي

 :قرار مي گيرد بدني جمع مي گردد و به اذن خداوند به مكان روح منتقل شده روح در آن

والبدن  وظلمة ان الروح مقيمة في مكانها، روح المحسن في ضياء وفسحة، وروح المسيء في ضيق»

ومزقته، كل ذلك في التراب  يصير ترابا كما خلق منه وما تقذف به السباع والهوام من اجوافها مما اكلته

ويعلم عدد الاشياء ووزنها وان تراب  محفوظ عند من لايعزب عن علمه مثقال ذرة في ظلمات الارض

الارض مطر النشور فتربوا الارض ثم حين البعث مطر  الروحانيين بمنزلة الذهب في التراب، فاذا كان

البشر كمصير الذهب من التراب اذا غسل بالماء، والزبد من اللبن اذا  تمخض مخض السقاء، فيصير تراب

 كل قالب الي قالب فينتقل باذن االله القادر الي حيث الروح، فتعود الصور باذن االله مخض فيجمع تراب

 )420(».قد استوي لاينكر من نفسه شيئاً المصور كهيئاتها وتلج الروح فيها فاذاً
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ديگر و  حكيماني چون مدرس زنوزي از اين روايت بقاي روح، تمايز عناصر ابدان آدميان از يك

معاد جسماني مسلم  در نزد فلاسفه ي مسلمان،. لحوق ابدان به ارواح در قيامت را استفاده كرده اند

عده اي مانند ملاصدرا اساساً بدن  دنيوي متفاوت است،اما از آنجا كه احكام بدن اخروي با بدن . است

زنوزي بدن را جسم تحول يافته به نشئه و عالم  ولي حكيم. اخروي را مجرد از ماده تلقي مي كنند

بدن خاكي است كه پس از مرگ به مدد حركت جوهري  بنابراين بدن اخروي همان. آخرت مي داند

از اين روي مي تواند در قيامت به نفس ملحق شود، و  .تحول يافته مناسب عالم آخرت گشته است

به نظر مي رسد اين تقرير از معاد جسماني به ظواهر . اين نيست معناي برانگيخته شدن از قبرها جز

 .ترباشد كتاب و سنت نزديك

بيان مي  قرآن كريم صحنه ي برانگيخته شدن آدميان و روان شدن آنان را در عرصه ي قيامت چنين

 :كند

 )4/ قارعه (» .يوم يكون الناّس كالفراش المبثوث «

 )7/ قمر (» .خشّعا ابصارهم يخرجون من الاجداث كانهّم جراد منتشر «

تشبيه شده  حركت آدميان ـ با توجه به اجتماع همه ي آنان از اولين تا آخرين ـ به حركت ملخ ها

هر يك در  ، بلكه هموارهحركت ملخ ها بر خلاف حركت پرندگان به يك جهت و سو نيست. است

سمت و سويي  آدميان در آن روز هر كدام به. جهتي حركت كرده با يك ديگر مخلوط مي شوند

 :رفته راه فرار را جستوجو مي كنند

 )10/ قيامت (» .يقول الانسان يومئذ اين المفرّ «
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حالي كه با  و دركافران پس از برخاستن از قبور از خود مي پرسند چه كسي ما را برانگيخته است 

اين همان «: گويند اضطراب و ترس ناشي از صحنه هاي هولناك قيامت رو به رو شده اند به خود مي

  .وعده ي الهي است و انبيا و رسولان راست مي گفتند

من مرقدنا، هذا ما وعد  قالوا يا ويلنا من بعثنا. ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الي ربهم ينسلون «

 )51ـ  52/ يس (» .من وصدق المرسلونالرّح

 :مي افتند و در حالي كه ديدگانشان از ذلتّ فرو افتاده، شتابان به سوي پروردگار خود به راه

 )44معارج(».خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلّة، ذلك اليوم الّذي كانوا يوعدون «

يك  فقط از حال در اين حال، اگر كسي به خويشان نزديك و يا دوستان صميمي خود برسد، نه

 :ديگر سؤال نمي كنند كه از هم مي گريزند

 )34ـ  37/عبس(».يغنيه لكلّ امرء منهم يومئذ شأن. وصاحبته وبنيه. وامه وابيه. يوم يفرّ المرء من اخيه«

  گواهي  چهره ي كافران در آن روز از سيماي مؤمنان متمايز است و صورت ها بر ايمان و كفر

  :مي دهد

 )38ـ  41/ عبس ».ترهقها قترة. ووجوه يومئذ عليها غبرة. ضاحكة مستبشرة. ذ مسفرةوجوه يومئ «

 )22ـ  25/ قيامت (» .فاقرة تظنّ ان يفعل بها. ووجوه يومئذ باسرة. الي ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناضرة «

 حساب

اعمال  اناست و مسايلي چون سؤال، ميزان، كتاب و شاهد» روز حساب«يكي از اسامي روز قيامت 

 :همه در رابطه با محاسبه اعمال آدميان است

 )26ص(».انّ الّذين يضلّون عن سبيل االله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب «
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 آدميان در دنيا كشت مي كنند و در آخرت محصول كار خود را بر مي. دنيا ظرف عمل است

آن  ن جهت است كه عالمي كه دراگر دنيا سراي عمل است و آخرت روزگار محاسبه، بدا. چينند

كار خود را  حساب مي كشند، بايد جهان كاملي باشد ـ تا هم محاسبه شونده قدرت دريافتن واقعيت

چونان  ;قابليتي را ندارد داشته باشد و هم عمل بتواند حقيقت خود را آشكار سازد ـ و دنيا چنين

سوق مي دهد تا در وقت معين حقيقت خود  يكشاورز كه بذر را مي افشاند و نظام هستي بذر را به سوي

 .را باز نماياند

برخيزد،  چه بنشيند، چه ;آدمي در دنيا پيوسته در حال كشت است و درنگي براي او متصور نيست

خالي از عمل نيست و  چه بخوابد، چه بيدار باشد، در حال بيماري يا سلامتي، فقر يا غنا، در هر حال

چه بخواهد مي تواند كشت  كشاورز هر. آنچه مي كارد اختيار دارد اما در. عمل همان كاشت است

نظام هستي به وي » .برويد، جو ز جو گندم از گندم«: كند، اما آموزگار هستي به او آموخته است كه

اوست، اما پس از آن، زمين وي در گرو كاشته ي  مي آموزد كه تا پيش از كشت، بذرها در اختيار

 :اوست

 )40/ فصلت (» .تم انّه بما تعملون بصيراعملوا ما شئ «

 )38/ مدثر (» .كلّ نفس بما كسبت رهينة «

عمل . كند به تعبير دقيق تر، عمل جزء آدمي بلكه عين اوست و ماهيت حقيقي وي را تعيين مي

آدميان مي گردد و  عمل مقوم ذات ;عارض بر حقيقت انسان نيست تا ذات او را به حال خود رها كند

و بندگي خدا جان آدمي را هم  طاعت. رو آدميان به اختلاف عمل، اختلاف نوعي پيدا مي كننداز اين 

است، شاخه هايش در آسمان گسترده و  چون درخت طيبه اي مي كند كه ريشه ي آن در زمين استوار
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آدمي را چونان درخت ناپاكي مي گرداند كه  و شرك و نادرستي، جان. ميوه هايش فراوان و آشكار

چه شباهتي ميان اين دو درخت است؟ ميوه ي . جز اسم را نه استواري است و نه ميوه هاي سودمند او

پاره اي از كشته هاي آدمي . ليكنظهور كامل آن در آخرت خواهد بود آن دو در دنيا هم مشهود است،

و آشكار، و بار ندهد، اما در قيامت كه همه ي مراتب هويت آدمي ـ از نهان  هرچند در دنيا برگ

 :ناخودآگاه ـ حاضر شده همه ي اعمال به محاسبه كشيده مي شود خودآگاه و

 )284/ بقره (» .وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به االله «

ياد آورد و چه  پس هر عملي كه از انسان سر مي زند او را رها نمي كند، چه انسان اعمال خود را به

جوارح انجام مي شود، صورتي  آنچه با اعضا و. را موجود معدوم نمي گرددزي. مبتلا به فراموشي شود

اما عمل آن حقيقت جوهري است . است ظاهري دارد كه پايدار نيست و اعاده ي دوباره ي آن ناممكن

عالم جاي گاهي دارد و به بقاي آدمي باقي  كه با حركت اعضا و جوارح وجود مي گيرد و در نظام

 :خداوند حساب اعمال را دقيقاً در دست دارد اعمال است و در وراي آن نفس خود حافظ. است

 )6/ مجادله (».شيء شهيد يوم يبعثهم االله جميعا فينبئهم بما عملوا، احصيه االله ونسوه، واالله علي كلّ»

 :بدين خاطر به همه ي اعمال به ديده ي محاسبه مي نگرند

 )86/ نساء (» .حسيباً ردوها انّ االله كان علي كلّ شيءواذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او »

به جهت  در نزد خدايي كه علم او مطلق و بر همه ي اشيا محيط است، محاسبه اعمال آدميان نه

. درون متناقض است انكشاف امر مجهولي براي اوست كه اين معنا محال، بلكه بي معنا و محتوا و در

نظر به واقع هر چند حساب هر  پس با. يقت ظاهر و باطن خود استمحاسبه براي آگاهي آدميان از حق
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تأكيد قرآن . آن در قيامت است عملي در هنگام وقوع آن حاصل مي شود، ليكن ظهور و انكشاف

 :كه حقيقت اعمالتان را به شما مي نماياند كريم بر آن است كه شما به سوي خداوند دانايي مي رويد

والشهادة فينبئكم بما كنتم  منه فانّه ملاقيكم ثم تردون الي عالم الغيب قل انّ الموت الذي تفروّن»

 )8/ جمعه (» .تعملون

اعمال، اقتضاي  زيرا محاسبه ي حقيقت. از اين رو هر انساني از حساب رسي خود و ديگران عاجز است

است، در مي سر گذاشته  آري هم اكنون كه بشر مراحل نخستين دانش را پشت. علمي نامتناهي دارد

اما نمي داند كه يك ناپاكي يا  ;يابد كه يك حركت دست چه تأثيري بر نظام فيزيكي جهان دارد

 .گذارد درست كاري چه تأثيري از خود در نظام هستي باقي مي

به حساب  پاره اي به حساب كشيده نمي شوند و عده اي ;انسان ها در مقام محاسبه يكسان نيستند

اختلاف آدميان  اين اختلاف نيز ريشه در. د و عده اي به حساب سخت و دقيقآسان محاسبه مي شون

 .دارد

الهي و خير محض  عده اي مقربان درگاه: آنان كه به محاسبه كشيده نمي شوند خود بر چند دسته اند

 و به مقامي بار يافته اند كه اند و تنها مشهود آنان خداست و در درگاه او براي خود عملي نمي بينند

 :خداوند اعمال ايشان را به خود نسبت مي دهد

 )17/ انفال (» .وما رميت اذ رميت ولكنّ االله رمي «

كارنامه ي آنان  در مقامي پايين تر گروهي از اصحاب يمين اند كه اعمالشان خير است و گناهي در

 :بسته اند آنان همه ي نعمت هاي خداوندي را در راه او به كار. ديده نمي شود
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يدخلون  عمل سيئة فلا يجزي الامّثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثي وهو مؤمن فاولئك من «

 )40/ غافر (» .الجنة يرزقون فيها بغير حساب

 از سوي ديگر، كساني كه شرّ محض اند و چيزي جز ناپاكي و شرك در جانشان نيست، مورد

 :محاسبه قرار نمي گيرند

 )105/كهف(».وزناً ولقائه فحبطت اعمالهم فلانقيم لهم يوم القيامةاولئك الذين كفروا بايات ربهم «

رفتار كرده  اما آنان را كه محاسبه ي آسان است، همانان اند كه در دنيا با خلق خدا به آساني

 :موجبات آساني را با خود به آخرت برده اند

في سبيل االله  ن والمهاجرينولا يأتل اولوا الفضل منكم والسعة ان يوتوا اولي القربي والمساكي «

 )22/ نور (» .رحيم وليعفوا وليصفحوا، الا تحبون ان يغفراالله لكم، واالله غفور

عليه حق  جعلت فداك كان لي: لرجل يا فلان مالك ولاخيك؟ قال: انه قال) ع(عن ابي عبداالله «

أتراهم خافوا ان » الحساب و يخافون سوء«اخبرني عن قول االله ): ع(فاستقصيت منه حقي، قال ابوعبداالله

 ».والمداقة يجور عليهم او يظلمهم؟ لا واالله خافوا الاستقصاء

الحساب ثم تلا  برّ الوالدين وصلة الرحم يهون): ص(قال رسول االله: قال) ع(عن جابر بن ابي جعفر «

 ».سوء الحساب الذين يصلون ما امراالله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون«هذه الاية 

 :آيد از پيروان پيشوايان كفر و ضلالت ـ در دنيا و آخرت ـ محاسبه ي سختي به عمل مي اما

 )8/ طلاق (».نكراً وكاين من قرية عتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديداً وعذبّناها عذابا «

ئك لهم سوء اول والذين لم يستجيبوا له لو انّ لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به...»

 )18/ رعد (» .الحساب ومأواهم جهنّم وبئس المهاد
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و پيمان ها  اما سؤال از بندگان در روز قيامت نيز از لوازم محاسبه است و در اين مقطع از عهد

 :پرسوجو مي شود

» .اعبدوني هذا صراط مستقيم وان. الم اعهد اليكم يا بني ادم ان لاتعبدوا الشيطان انّه لكم عدو مبين «

 )60ـ  61/ يس (

 )56/ ذاريات (» .وما خلقت الجنّ والانس الاّ ليعبدون «

توحيد ـ  پس خلق انسان و همه ي نعمت هايي كه به او داده شده براي رسيدن به معرفت خداوند و

 :و امامت نيست كه غايت كمالات است ـ مي باشد و در ميان نعمت ها هيچ نعمتي بالاتر از ولايت

 )3 مائده(».لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينااليوم اكملت »

هذه الامة عما انعم  تسئل: قال» لتسئلن يومئذ عن النعيم«: قلت له: قال) ع(عن جميل عن ابي عبداالله»

 ».االله عليها برسوله ثم باهل بيته

آن ها  را غايت خلقزي ;از نعمت هايي كه در اين جهت به كار گرفته شوند بازخواست نمي شود

به نقمت  شده فرض سؤال در جايي است كه نعمت ها از مسير بايسته ي خود خارج. حاصل شده است

 :مبدل شوند و اين تبدل، كاري است كه از دست بشر بر مي آيد

» .فانّ االله شديد العقاب سل بني اسرائيل كم اتيناهم من اية بينّة ومن يبدل نعمة االله من بعد ما جاءته»

 )211/ بقره (

 )28/ ابراهيم  ».البوار الم تر الي الذين بدلوا نعمت االله كفرا واحلّوا قومهم دار «

 


